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میراث مکتوب دفاع مقدس

اسرار »پایی که جا ماند«

»پــایــی کــه جــا مــانــد«، 
یک روایت ناب و دست 
است  وقایعی  از  اول 
که آزادگــان سرافراز، 
در دوران دهشتناک 
ــر  س از  اســـــــــــارت، 
گذرانده‌اند. سیدناصر 
حسینی‌پور، نویسنده 
کتاب، دوران اسارت 
را با جراحتی سنگین 

سپری کرد و در همین دوره بود که تصمیم گرفت، 
یادداشت‌هایی را درباره اوضاع و شرایط اردوگاه، 
بنویسد. نوشتن در این باره، کار ساده‌ای نبود؛ 
زندانبان‌های عراقی، در تفتیش‌های روزانه، همه 
چیز را وارسی می‌کردند؛ اما سیدناصر، راهی 
هوشمندانه برای مخفی کردن دست نوشته‌هایی 
که روی کاغذ سیگار به رشته تحریر درآورده بود، 
پیدا کرد. او با مهارت خاصی، همه کاغذها را به 
دل عصای خودش سپرد و بعدها، آن ها را با خود 
به ایران آورد تا گنجینه‌ای از ناگفته‌ها را در اختیار 
مخاطبان و به ویژه جوانان، قرار دهد. کتاب »پایی 
که جا ماند«، توسط انتشارات سوره مهر منتشر 

شده است.

»دا«؛ روایتی متفاوت از دفاع

ــت ویژه  »دا« یک روای
ــای دفـــاع  ــال‌هـ از سـ
مقدس است؛ روایتی 
سیده‌زهرا  توسط  که 
ــری  ــت حــســیــنــی، دخ
ــه در محله  شــجــاع ک
خرمشهر  نشین  فقیر 
ــد،  ــن ــی‌ک ــی م ــ ــدگ ــ زن
نقل مــی‌شــود. شروع 
»دا«، آغازی پرشتاب، 

غم‌انگیز و در عین حــال، پرهیجان و مملو از 
بــه عــنــوان یــک شاهد  تنش دارد؛ نویسنده، 
عینی، از پیکرهای صدها شهید می‌گوید که در 
شست‌وشو و دفن آن ها کمک حال دیگران بوده 
است. »دا« تصویری شورانگیز از ایستادگی یک 
زن است؛ زنی مسلمان که وقتی سرزمین خود 
را آماج حمله متجاوزان می‌بیند، بر می‌خیزد 
ــادوش مـــردان، حماسه‌های ماندگار  و دوشـ
خلق می‌کند. با این حال، داستان »دا«، تنها 
ــوان در آن،  ــت خــون و نبرد نیست، می ت روای
رگه‌های درخشانی از عواطف انسانی و عشق 
را هم مشاهده کرد؛ می‌شود در سپهر خاطرات 
نگارنده، تا بلندای روح الهی انسان، اوج گرفت 
و تجربه‌ای را به دست آورد که در دیگر عرصه‌ها، 
یافت نمی‌شود. »دا« یکی از آثار پرشمارگان 
ــاع مقدس محسوب  در مجموعه ادبــیــات دف
می‌شود. ایــن کتاب به زبــان‌هــای انگلیسی، 
اردو، ترکی استانبولی، اسپانیایی و عربی هم، 

ترجمه شده است.

روز 8 مهرماه سال 1359، درست 10 روز 
پس از آغاز جنگ تحمیلی، مردم مشهد پیکر 
نخستین شهید دفاع مقدس را تشییع کردند. 
نخستین  خــوش‌نــیــت،  علی  شهید  خلبان 
شهیدی بود که در مشهد مقدس تشییع شد. 
روزنــامــه خــراســان، طی گزارشی در صفحه 
نخست روز 9 مهرماه، ایــن خبر را منعکس 
کــرد. در مراسم تشییع پیکر ایــن شهید که 
از بیمارستان لشکر، واقــع در خیابان بهار، 
ــزاران نفر از مــردم قدرشناس  ــد، هـ آغــاز ش
مشهد شرکت کردند و بزرگانی مانند شهید 
هاشمی‌نژاد در آن حضور داشتند و به ایراد 
سخنرانی پرداختند. پیکر شهید خوش‌نیت در 
حرم مطهر امام رضا)ع( به خاک سپرده شد. 
دبیرستانی پسرانه، در خیابان امام رضا)ع( 
مشهد، به نام این شهید بزرگوار نام گذاری 
شده است. تفصیل گزارش روزنامه خراسان از 
تشییع نخستین شهید دفاع مقدس در مشهد، 

به این شرح است:
ــزارش خبرنگار ما روز گذشته جنازه  » به گ
شهیدسرگرد خلبان علی خوش نیت که در 
درگیری با نیروهای عراقی شهید شده بود 
با شکوه خاصی تشییع شد. همین گزارش 
حاکیست که ساعت 10 بامداد روز گذشته 

تشییع جنازه سرگرد شهیدعلی خوش نیت از 
بیمارستان لشکر شروع و از خیابان‌های بهار، 
میدان امام رضا و خیابان امام رضا عبور داده 
شد. در این تشییع جنازه که با شکوه فراوان و در 
میان حلقه های گل برگزار شد استاندار، حجت 
الاسلام هاشمی نژاد و جمعی از روحانیون، 
سپاه پاسداران، نیروی هوایی و طبقات مختلف 
مردم شرکت داشتند. مردم در حالی که فریاد 
می زدند شهیدان زنده اند ا...اکبر، به خون 
آغشته اند ا...اکبر، به سوی حرم امام رضا)ع( 
حرکت کردند و سپس در حرم امام رضا)ع( 
اجتماع کرده و ابتدا آقای غفوری فرد، استاندار 
خراسان سخنانی در مورد مقام شهید ایراد کرد 
و پس از آن، حجت الاسلام هاشمی نژاد پشت 
تریبون قرار گرفت و در گوشه ای از سخنان 
خود گفت: صدام حسین خائن فکر می کرد 
که می تواند ارتش ایران را شکست داده و لقمه 
چربی را برای خود با یک حمله به مرزهای ایران 
تهیه کند و بعد ژاندارم آمریکای جهانخوار در 
منطقه شود. خبرنگار ما در گزارش خود می 
افزاید: در این مراسم خانواده شهید نیز شرکت 
داشتند و جنازه سرگرد خلبان علی خوش 
نیت طی مراسم باشکوهی در صحن حرم امام 

رضا)ع( به خاک سپرده شد.«

ــی دوران هــشــت ســـال دفـــاع مــقــدس،  ط
دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، 
شهدای گرانقدری را در راه پاسداری از میهن 
اسلامی تقدیم کردند؛ بزرگانی که زندگی و 
مجاهدت‌های هر کدام از آن ها، الگویی ناب و 
نیکو برای جوانان امروز است. سرلشکر شهید 
حسن آبشناسان یکی از این قهرمانان نام‌آور 
بود؛ فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، 
فرمانده لشکر ۲۳ نیروهای ویژه هوابرد ارتش 
ــران، استاد آموزشی  جمهوری اسلامی ای
جنگ‌های چریکی و نامنظم و طراح و مجری 
عملیات »قادر«. شهید آبشناسان فرمانده‌ای 
بود که نامش لرزه بر اندام متجاوزان بعثی 

می‌انداخت.

▪ افسری شجاع و منضبط	
او افسری با ایمان، منضبط، ورزیده، باهوش 
و شجاع بــود. شهید آبشناسان که استاد 
دوره‌های تکاوری و رنجر محسوب می‌شد، 
در اوایل جنگ مسئولیت آموزش نیروهای 
جــوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را 
برعهده داشت. حضور او در کنار رزمندگان 
ــرژی‌اش،  و سخنان سرشار از هیجان و ان
سختی‌های نبرد را بــرای ســربــازان آسان 

می‌کرد.

▪ شیر صحرا	
منطقه  اهالی  میان  در  آبشناسان  شهید   
دشت عباس، به »شیر صحرا« معروف بود. 
رشادت‌ها و دلاورمردی‌های او، صفحاتی 
زرین در تاریخ ارتش جمهوری اسلامی ایران 
بر جای نهاد. بی‌تردید، شهید آبشناسان 
یکی از مهم ترین و محکم‌ترین حلقه‌های 

اتصال میان ارتش و سپاه پاسداران بود. او 
به نیروهای مردمی اعتقاد فراوانی داشت. 
ماجرای رویارویی او با ژنرال عبدالحمید، 
فرمانده مورد علاقه صدام، در دشت عباس، 
یکی از غرورانگیزترین وقایع دوران جنگ 

تحمیلی است.

▪ ضربات مهلک بر دشمن	
 شهید آبشناسان در نبردی نابرابر، دو لشکر 
گارد ریاست جمهوری عراق را که دوره‌های 
کماندویی ویژه دیده بودند، به دام انداخت 
و پس از وارد آوردن تلفات سنگین به آن ها، 
تعداد زیادی از متجاوزان و از جمله، ژنرال 
ــارت درآورد. شهید  عبدالحمید را به اس
ــش اســام،  آبشناسان، امیر ســرافــراز ارت
سرانجام در منطقه »ســرســول کلاشین« 
ــراق، در اثــر اصابت ترکش موشک‌های  ع

دشمن، به شهادت رسید.

خراسان ،9مهر سال 59 گزارش داد

 نخستین شهیدی که در مشهد 
تشییع شد، که بود؟

به یاد شیرصحرا، شهید سرلشکر حسن آبشناسان

مردی که »ترس« از او »وحشت« داشت

نوائیان  – تصورش‌ سخت است، 
ــاد؛ وقــتــی در 31  ــت ــاق اف ــف امـــا ات
شهریور 1359، سیل ارتش بعث 
ــران را  عـــراق مــرزهــای مــقــدس ایـ
درنوردید و صدام با خیال خامش، 
آرزوی اشغال خوزستان و به زانو 
درآوردن ایران را در سر می‌پروراند، 
همه دنیا به مصاف ملت قهرمان ما 
آمد؛ همه نوع تسلیحات در اختیار 
ــش بعث،  ــرار گرفت و ارت ــدام ق ص
بی‌واهمه از اقدامات بین‌المللی 
ــورای  ش نیم‌بند  قطعنامه‌های  و 
امنیت، هر چه خواست کــرد. اما 
اراده پولادین مردم ایران، چیزی 
نبود که بتوان آن را به این سادگی 
شکست. همان روزهــای نخست، 
جوانان خرمشهری، نشان دادند 
که ایران و ایرانی، همواره در اوج 
عزت و اقتدار است؛ مهاجمان 34 
ــای خرمشهر  ــ روز پشت دروازه‌ه
دنــدان  بن  تا  متجاوزان  ماندند؛ 

از  نمی‌توانستند  ــه  ک مسلحی 
ــه همه  ــی بــرآیــنــد ک ــان ــوان پـــسِ ج
زهــوار  اسلحه  یک  تجهیزاتشان، 
ــود. در  ــه و چند فشنگ بـ ــت دررف
نابرابر،  نبرد  این  لحظه  به  لحظه 
ایرانیان با تمام ایمان و اعتقادی 
به میدان آمدند که در تاریخ چند 
بلکه  و  کم‌سابقه  اخیر،  صدساله 
ــت؛ غــیــرتــی وصــف  بــی‌ســابــقــه اسـ
دشمن  آهنین  مشت  کــه  ناپذیر 
رود  ــرض  ع از  شبانه  شکست،  را 
ــروش ارونـــــد گـــذشـــت؛ در  ــرخـ پـ
تاریکی مطلق شب، مسیر دریایی 
و  پیمود  را  ــارس  ف همیشه  خلیج 
سکو‌های نفتی دشمن را به آتش 
کشید و کار را به جایی رساند که 
غرب فهمید، تمام آن 80 کشوری 
کــه بــه صـــدام کمک و تجهیزات 
می‌رساندند، باید خودشان وارد 
معرکه شوند و رودررو با ایرانیان 
جاسوسی  هواپیماهای  بجنگند. 

آواکس آمریکا، تانک‌های پیشرفته 
انگلیسی، موشک‌های کوتاه بُرد و 
میان بُرد فرانسوی و ایتالیایی و ... 
همه در خدمت خونخواری به نام 
صدام قرار گرفت، تا غرور انقلابی 
نتوانست.  و  بشکند  را  ملت  یــک 

اکنون، بیش از سه دهه از پایان آن 
می‌گذرد  تحمیلی  و  نابرابر  جنگ 
ــاد بیشتر و  ــن ــر روز اس ــخ، ه ــاری و ت
جدیدتری را از آن پشتیبانی هولناک 
پژوهشگران،  بـــرای  و  می‌کند  رو 
چاره‌ای نمی‌ماند جز آن‌که پیروزی 

در آن جنگ نابرابر و ظفر در نبرد 
با 80 کشور را، یک معجزه بزرگ 
بدانند؛ معجزه‌ای که موج توفنده آن، 
عزت و شرافت امروز ایران و ایرانی را 
رقم زده است؛ عزتی که جز به برکت 

خون شهدا به دست نمی آمد. 

به مناسبت سالروز آغاز 8 سال دفاع مقدس

ما ، بر 80 کشور پیروز شدیم روایتی از جاودانه‌ترین دفاع تاریخ 
ایران زمین

جایی برای عقب‌نشینی نیست

دشمن به نزدیکی خرمشهر رسیده بود. برای 
بعثی ها، که از شرایط و امکانات مدافعان ایرانی 
آگاه بودند، اشغال شهر ساده به نظر می رسید، اما 
در شهر غوغایی برپا بود. جوانان غیرتمند ایرانی 
خود را برای دفاع جانانه دیگری آماده می کردند. 
»محمد جهان آرا« و سرهنگ »شریف النسب« 
مدافعان اندک شهر را سازمان دهی کردند. شهر 
زیر آتش توپخانه و موشک های کوتاه بُرد دشمن 
قرار داشت. با این حال مقاومت مدافعان حیرت 
انگیز بود. سه روز از هجوم دشمن می گذشت 
و بعثی ها هنوز نتوانسته بودند به دیوارهای 
شهر نزدیک شوند. ماشین جنگی صدام، پشت 
دروازه های خرمشهر متوقف شده بــود. با این 
حال حلقه محاصره هر لحظه تنگ تر می شد. 
و  هوایی  پشتیبانی  تقاضای  مدافع  نیروهای 
آتش توپخانه داشتند، اما خبری از کمک نبود. 
ــرد و بــه آن ها  ــارانــش را جمع ک »جــهــان آرا« ی
گفت:»این جا مسئله ماندن و شهادت است. 
خارج از شهادت چیز دیگری این جا نیست. هر 
کس می خواهد برود، برود. من به عنوان مسئول 
سپاه این را می گویم.« در چهره هیچ کدام از یاران 
او تردید دیده نمی شد. به این ترتیب، مقاومت در 

برابر هجوم دشمن، ادامه یافت.
دشمن قصد داشت به هر شکل ممکن، خود را به 
پادگان »دژ« برساند، اما با دفاع جانانه افسران و 
سربازان این پادگان روبه رو شد. آن ها با نیروهای 
ــی و مجهز  اندکشان، راه را بر چند تیپ زره
دشمن بسته بودند. در جاده منتهی به پلیس 
راه خرمشهر، مقاومت استوار قاسم خسروی و 
همرزمان معدودش، سدی محکم در برابر عبور 
نیروهای بعثی ایجاد کرده بود. آن ها، در حالی 
که تنها به اسلحه سبک مجهز بودند، هفت روز 
مقاومت کردند و در نهایت همگی به شهادت 
رسیدند. نیروهای مردمی و سپاه، برای حمایت 
از رزمندگان ارتشی، خود را به پادگان رساندند، 
اما دیگر دیر شده بود. آتش سنگین دشمن بر سر 
مدافعان خرمشهر می بارید. چاره ای جز تخلیه 
نیروها از پادگان نبود. یکی از مدافعان به ستوان 
یکم امیری نزدیک شد و از او خواست تا همراه با 
آن ها، برای دفاع بهتر به سمت شهر برود، اما او 
پاسخ داد: شما بروید و راه دشمن را ببندید؛ ایران 
کشور بزرگی است، اما برای امیری جایی برای 
عقب نشینی وجود ندارد. خون سرخ مدافعان، 
همه جا را رنگین کرده بود. نیروهای بعثی که 
درصدد اشغال یک روزه خرمشهر بودند، یازده 
روز پس از آغاز درگیری، توانستند خود را به پشت 
دیوارهای شهر برسانند. دشمن شهر را دور زده 
بود. با این حال ورود به خرمشهر غیرممکن به 
نظر می رسید. مدافعان شهر به کابوس دشمن 
متجاوز تبدیل شده بودند. این، جاودانه ترین 
دفــاع تاریخ ایــران زمین بــود. هرچند مقاومت 
مدافعان سلحشور خرمشهر، 34 روز دوام آورد، 
اما دفاع جانانه آن ها از سرزمینشان، برگی زرین 

را در تاریخ ملت ایران رقم زد.

حماسه های ماندگار 

دفاع مقدس در قاب خراسان 
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